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 1سبزواریحکیم سینا و  ابن از دیدگاه لمحدوث عا
                                                                                            

  وحانیرمریم خوشدل دکتر                                                                                    
  استادیار دانشگاه زنجان                                                                                                

                                                

  چکیده
کـه   معتقد است    ،ا به علت، برخلاف متکلمان    شیسینا در بحث از مناط نیازمندی ا       ابن

او با توجه بـه تفـاوت بـین    . گردد نه به حدوث زمانی آنها برمیا  شیاین نیاز به امکان ا    
سـینا بـه    از ایـن رو ابـن  . داند   ممکن می  ءشیحدوث و امکان متعلق فعل فاعل را وجود         

نظریـه  بـا رویکـردی کـاملاً عرفـانی         سبزواری  حکیم  اما  . حدوث ذاتی عالم قائل است    
 از صـقع ربـوبی      شـی  نا از نظر او وجـود ممکنـات،      . ده است کرحدوث اسمی را مطرح     

 دیگـر   سـوی از.  و هیچ حدوثی در آنها راه ندارد      باشند نمی و لذا مسبوق به عدم       بوده
سـپس   مرتبـه عقـل و     چـون  فعل حق در عـالم دارای مراتبـی       به عنوان   وجود منبسط   

مـسبوق  این مراتـب    . باشند میهیولا   جسمیه و  مرتبه نفس، مثل معلقه، صور نوعی و      
رسـوم بـه دلیـل اینکـه         این اسـما و   . و حادث هستند  رتبه احدیت   خر از م  أتمبه عدم و    

  .شوند  در نهایت زایل می،اند حادث

  
   کلیدیواژگان

    ریاسینا، سبزو ، ابنوث ذاتی، حدوث اسمی، قدم زمانی، ماهیت، وجود، امکانحد
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ترین نگاه فلسفی بشر نسبت به تغییرات جهـان   ترین و در عین حال عمیق      ابتدایی
 مـسأله . تغییرات جهان مادی اطراف خـود بـوده اسـت          ی، یافتن امور ثابتی در    ماد

بـه عنـوان مهمتـرین مـسأله فلـسفی نـزد       » تغییر و کثـرت   «ثبات و وحدت در کنار      
»  و قـدم   حـدوث «تحـت عنـوان     این مسأله    .بوده است مطرح  فلاسفه یونان باستان    

  .رفته استهای عقلانی قرار گ مورد کاوشنیز ن و فلاسفه اتوسط متکلم
 .اسـت  بـوده  ی دارای اهمیـت زیـاد   مـشاء  حدوث عالم برای فلاسفه    مسألهطرح  

ن بـه بیـان نظریـات خـود         اخصوص متکلم   هایشان در مواجهه با آرا گذشتگان و ب       
ذکـر ایـن    ،شـود  از دیدگاه فیلسوف مشایی مورد سؤال واقع مـی آنچه  . اند پرداخته

 فـی نفـسه ممکـن       ،ئ نبـوده و شـئ      حدوث ش  ، مناط نیاز به علت    نکته مهم است که   
 بـوده امکان  ،  مناط نیاز شئ به علت      .  کند است و این علت است که آن را ایجاد می         
قـدم    حدوث و  مسألهسبزواری در   حکیم  . و احتیاج و نیاز، همیشگی و دائمی است       

ملاصـدرا   پردازد که هماهنگ با نظریات فلاسفه مـشاء و         ای می  عالم به طرح نظریه   
نظریه  رغم اخذ مبانی مشترک با ملاصدرا در اکثر مسائل فلسفی،           بهی  و .باشد نمی

بـه خـود نـسبت داده    آن را و  کـرده   مطـرح    در باب حدوث جهان،      حدوث اسمی را  
نظریـات سـبزواری دارای اهمیـت اسـت، دیـدگاه مـشترک وی بـا                 آنچـه در   .است
نظریـه   بـه انـصراف وی از         در نهایت  ل فلسفی است که   ئین در برخی از مسا    ئمشا

سـینا بـه طـرح مباحـث         وی هـم چـون ابـن      . صدرایی حدوث عالم منجر شده است     
 حدوث عـالم بـا   مسأله اما رویکرد وی به    ،حرکت در ضمن طبیعیات پرداخته است     

  .گیرد می عرفانی صورت ای کاملاً صبغه
  

  زمانیو قدم ذاتی حدو ث : رح سینویط
بـه علـت، امکـان مـاهوی        معتقدند که سبب نیازمنـدی      بر خلاف متکلمان    فلاسفه  

  در  ـخواه حـادث زمـانی باشـد یـا قـدیم زمـانی      ـ باشد و هر شئ ممکنی   ا میشیا
 سینا برای اثبات امکـان مـاهوی بــه         ابن .ت است ـود نیازمند به عل   ـوجود یا عدم خ   

  :کند  دلیلی به شکل یک قیاس اقترانی اقامه می،ا به علتشیعنوان ملاک نیازمندی ا
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باشد و بین ممکن و حـادث        تر می  عام» حادث«از مفهوم   » نممک« مفهوم   :صغری
مفهـوم نیازمنـدی بـه علـت، مفهـومی          . رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است      

  .باشد است که هم قابل حمل بر ممکن است و هم قابل حمل بر حادث می
 آن مفهـوم    ، اگر مفهوم سومی را بر دو مفهوم عـام و خـاص حمـل کنـیم                :کبری

بر مفهـوم خـاص قابـل حمـل           ثانیاً و بالعرض    و بالذات بر مفهوم عام   سوم اولاً و    
از ایـن   ،   است سینا کبرای این قیاس را نیازمند به توضیح و اثبات دانسته           ابن. است
گوید، امکان ندارد که محمول جز از طریق موضوع اعم بر   در مقام اثبات آن میرو

یق موضوع اخص بر اعم     اخص حمل شود و عکس آن نیز که محمول بتواند از طر           
محمولی است که هم بر انسان و هـم         » ماشی«مثلاً  . باشد حمل گردد، غیرممکن می   

 بـر  »ماشـی  «شود ولی این، حیوان است که واسطه در عـروض    بر حیوان حمل می   
مـا   بـالعرض  و است و انـسان ثانیـاً     و بالذات   بنابراین، حیوان اولاً   .باشد انسان می 
توان آنچه را کـه بـر         یعنی نمی  ؛باشد طلب فوق روا نمی   از طرفی عکس م   : شی است 

مـثلاً  .  بـر موضـوع اعـم حمـل نمـود          ،شـود  موضوع اخص، اولاً و بالذات حمل می      
 حمل  »حیوان بما هو حیوان    «شود ولی بر    اولاً و بالذات بر انسان حمل می       »عجبت«

  . شود نمی
ت ممکن بودن اسـت      ممکن از جه   ،آنچه که اولاً و بالذات محتاج علت است       : نتیجه

حادث به عبارت دیگر     .و نیاز حادث به علت از جهت امکان است نه از جهت حدوث            
 بلکه به جهت واجـب      یستث متعلق به غیر ن    وو حد   به عدم  یتبه جهت اینکه مسبوق   

باشد و عقل انسان حکم نیاز به علـت را بـر           ، متعلق به غیر می    بودنبالغیر و ممکن    
 ا،سـین  ابـن ( نامی در میـان نیـست     ،الی است که از حدوث    کند و این در ح     آن حمل می  

تعلـق بـه غیـر، دلیـل      کـه    ،شـود   مـی بیان فوق مشخص    از  . )77 -75 ص ،3ج   ،هـ ـ1403
 و با لحاظ وجوب بالغیر برای شئ، تعلق به غیر هم برای او          باشد  میوجوب بالغیر   

طبـق  (ده  شـئ نبـو  ،سینا این تعلق تنها در حین حدوث       قابل طرح است و از نظر ابن      
بلکه ضرورت دارد که شئ حادث، نه تنها در حین حدوث متعلـق بـه               ) اننظر متکلم 
این نیاز و افتقار، همیشگی و دائمی بوده و صفت حـدوث بـه              باید   بلکه   ،فاعل باشد 
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 مـلاک تعلـق و      به این دلیـل   در واقع باید گفت متکلمان       .طور دائم بر آن حمل شود     
 ولـی   ،اند از قول به قدم عالم رهـایی یابنـد          ستهدانند که خوا   وابستگی را حدوث می   

بوعلی معتقد است که هیچ مانعی ندارد که شئ حادث، به لحاظ حـدوث متعلـق بـه                  
 یفاعــل باشــد ولــی ایــن تعلــق بــه فاعــل فقــط در حــین حــدوث نباشــد بلکــه تعلقــ

کند و به همـین      صفت حدوث، در همه اوقات بر واجب بالغیر صدق می         . باشد  میدائ
، مادامی که موجود است، متعلق به فاعل )شئ مسبوق به عدم( که حادث   دلیل است 

  .1است
  

  حدوث ذاتی عالم
. پـردازد  با اختصاص فصلی به بحث از حدوث ذاتی مـی          نجاتدر کتاب    سینا  ابن

 بـه حـسب ذات   ،تواند حادث باشد  از نظر او، همان گونه که شئ به لحاظ زمان، می          
 و  ،آن جایی که حادث، موجود بعد از عـدم اسـت          از  . تواند حادث باشد   خود نیز می  

از . همان طور که قبلیت و بعدیت زمانی داریـم، قبلیـت و بعـدیت ذاتـی نیـز داریـم                   
ذاتاً ضروری نبوده و تنها در سایه وجود علـت           ،ممکنوجود برای شئ    نیز  طرفی  

، غیرذات است ) ناحیه(یابد و امر بالذات، نیز بر امری که از           است که شئ وجود می    
هر معلولی در مرتبه ذات خود معدوم است و در مرتبه ثانی است که از            . تقدم دارد 

پس هر معلولی از آن جایی که وجود خـود را از            . شود ناحیه علت خود موجود می    
        و این در حـالی اسـت کـه بـه حـسب              باشد  می حادث   ،ناحیه علت کسب کرده است    

توانـد قـدیم زمـانی        حادث ذاتی، مـی    ناسی  ابناز نظر   . ذات خود موجود نبوده است    
 به لحاظ وجود از عدم خـود، تـأخر ذاتـی            ،است زیرا معلولی که قدیم زمانی       ؛باشد
 ،له مهم این است که حادث ذاتی، حدوثش مختص به آنی از زمان نیست             أمس. دارد

برخلاف حادث زمانی، بلکه آنچه بـه نـام حـدوث ذاتـی در مـورد موجـود حـادث                    
  . )543 ـ542  ص،1364 ،سینا ابن(در تمام زمان با او همراه است  ،شود شناخته می

  ل، معلول ممکن، اگر به نحوـه بر حسب اعتبار عقـ است کآنخ، سخن شی هـنتیج

                                                 
   .)58-49، ص 1382سعیدی مهر، (به . ک.ـ در مورد بحث تفصیلی پیرامون دلایل امکان ماهوی ر1
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منفرد بدون لحاظ غیر در نظر گرفته شود، وجودش مسبوق بـه لاوجـود و لاعـدم        
) الامر  نفس در مرتبه (وجودش مسبوق به عدم     ) نفس الامر (است و بر حسب خارج      

 ،شـود  است و این مسبوقیت همان چیزی است که از آن به حدوث ذاتی تعبیـر مـی                
همان گونه که قبلاً بیان شـد یکـی     . الوجودی دارای حدوث ذاتی است     پس هر ممکن  

 حـدوث و     اسـت،  از مواردی که باعث ایجاد اختلاف بین فلاسفه و متکلمـان گـشته            
 جهت است که قـدم      از آن ز نظریه قدم عالم      متکلمان ا  نگرانیتمامی  . قدم عالم است  

امـا بایـد دانـست طـرح      .پندارنـد  نیـازی از خـالق مـی    و ازلیت عالم را مرادف با بی   
و در نظـر داشـتن فـاعلیتی فـوق زمـانی بـرای خـالق                 حدوث ذاتی توسط فلاسفه،   

نـی از خلقـت عـالم       یو قرار دادن خلقت کل عالم در لازمان به تبی         ) فاعلیت وجودی (
متناسـب بـا باورهـای دینـی         امد که ضمن پاسخ گویی به اشکالات متکلمان،       انج می

حکمای اسلامی در باب فاعلیت وجودی حق معتقدند که روش ارسـطو             .بوده است 
 از آیـات قـرآن،   الهـام گرفتـه   شیتحرک کافی نبوده و با نگر    غیرمدر اثبات محرک    

رایـج یونـانی آن     کنند کـه بـا سـنت          خلقت عالم مطرح می    هنگرش جدیدی را دربار   
، خداوند و فاعل هستی را مخترع، مفیض و موجد          سینا  ابن .1چندان سازگاری ندارد  

 مبنای نظریه وی در ارتباط بین خلـق و خـالق نیـز نظریـه امکـان مـاهوی             .داند می
 اتـصاف بـه     بـرای بـوده و    لااقتـضا    ،وجودات ممکن، نسبت به وجود و عدم       .است

وی بـا طـرح     . حراز وجوب بالغیر، موجـود شـوند      اند تا پس از ا     وجود، محتاج علت  
سـوم ارسـطویی از فاعلیـت را کـه فقـط       رفاعلیت الهی در تمامی هـستی، نگـرش م        

گونـه   ، اقص دانسته و رونـد هـر       استحرکت به جهان     محدود به تحریک و اعطای    
  .2 خالق بازگردانده استشی افاضه بخویژگیا به ر ی از جانب فاعلـتغییر و تحول

                                                 
 :ک بـه  .  ر »مسأله فـیض و فاعلیـت وجـودی       «یلی پیرامون نگرش فلاسفه اسلامی پیرامون       صبرای بحث تف  ـ  1

  .146 -90، ص1381ن،رحیمیا
الفلاسـفه الالهیـین لیـسوا یعنـون بالفاعـل مبـدأ            گویـد      تفاوت دو نوع فاعلیت الهی و طبیعی چنین مـی          بارهسینا در   ـ ابن 2

التحریــک فقــط کمــا یعینــه الطبیعیــون بــل مبــدأ الوجــود و مفیــده مثــل البــارئ للعــالم و أمــا العلّــه الفاعلیــه الطبیعــه فــلا تفیــد وجــوداً     
   .)257، ص1418سینا،  ابن ( بأحد أنحاء التحریکاتغیرالتحریک 
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 ،پیـدایش معلـول   و   اسـت  هستی بخـش تمـامی موجـودات         ،، خداوند از نظر وی   
  :باشد میمرهون سه امر 

  .باشد میالعله بوده و در زمان خاصی   از عدمشیعدم معلول که نا ـ1
 .باشد می وجود معلول که در زمان لاحق ـ2

 . بعدیت وجود معلول نسبت به عدم آنـ3

 و همـین    نیـست  معلـول    عـدم اسـت   ) هستی بخش (آنچه منسوب به فاعل حقیقی      
امری اعتباری است قابل انتساب بـه علـت         که   طور بعدیت وجود نسبت به عدم نیز      

 مناط نیـاز    .1گردد  و فقط وجود معلول است که از فاعل و علت افاضه می            باشد  مین
 به علت، امکـان اسـت و از ایـن جهـت فرقـی بـین موجـود دائـم یـا غیـردائم                       شیء

 وابسته بوده و این وابـستگی        خود أم به مبد  ئ نحو دا  الوجود به  ، امر ممکن  باشد  مین
  .ا عالم جدا شدنی نیستشیذاتی آن است و به هیچ عنوان از ا

، معتقـد بـه حـدوث ذاتـی و          استسینا با پذیرش اینکه خداوند معطی الوجود          ابن
 و این ابـداع   است فیض و ابداعنظریه قائل به  و از طرفی  ا. باشد  قدم زمانی عالم می   

از نظر وی، علـت صـدور؛ کمـال    داند   را از آن حق تعالی و  عقول کلی می و افاضه 
حق تعالی و عقول است که این علت برخاسته از ذات خداسـت نـه عقـول و نـه بـه              

  .)100ص  ،1973، سینا ابن(جهت حرکت به سمت کمال و یا وضعیتی جدید 
  مـ تعقل و عل همان تعقل باری تعالی از خود است و همین،سینا خلقت از نظر ابن

، تعقـل خداونـد  . ورد آ وجـود مـی    ها را ب ـشـی خداوند به ذات خـود اسـت کـه همـه ا       
خلقـت در   .  علم ابدی خداونـد از ذات خـود اوسـت          ،تناهی است و صدور عالم    غیرم

عین حال عطای عقل است و به این جهـت هـر موجـودی در ایـن عـالم بـه وسـیله                  
  .)326 -325، ص 1359صر، ن( عالم پیوسته است أوجود و عقل خود به مبد

که علت آنها مانند مجردات هستند وی موجودات ابداعی موجوداتی ازلی  از نظر    
ا خـارج از زمـان و       شـی نحوه ایجاد این ا    (. تقدم رتبی دارد   ،نسبت به این موجودات   

   .) استمسبوق به ماده قبلیغیر
                                                 

  .260هـ، ص1418سینا،  ابن :رک و لیس له من الفاعل انه لم یکن ولا انه کان بعد مالم یکن انما من الفاعل وجودهـ 1
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اشـته و    هستند که وجود تکوینی و محـدث د        موجوداتیدر مقابل این موجودات،     
برخی موجودات دیگر هم مسبوق بـه    . باشند  میدارای دو نوع عدم مقابل و مجامع        

ند و بعد از آن به وجود آمـده و از طرفـی    ا هعدم زمانی بوده و در آن موجود نبود   
اند و آن ماده، محل آنها شده است         ای هستند که در آن تحقق یافته       مسبوق به ماده  

اما موجودات دیگـری نیـز هـستند کـه          ). ورتموضوع عرض و یا ماده و محل ص       (
 صورت  نخستینمانند  . باشند  میوجودشان زمانی است، اما مسبوق به ماده قبلی ن        

 در مورد ابداعی دانستن این صورت دو قـول اسـت،            .)هیولای اولی ( اولیه   هدر ماد 
 آن را برخی وجود صورت را ابداعی دانـسته بـه دلیـل آنکـه واهـب الـصور        ـالف

 کـه بخواهـد     باشـد   مـی ده است و از طرفی خـود صـورت دارای مـاده ن            افاضه نمو 
را ابداعی  ) عقل اول یا دوم یا نفس     ( قول دیگر، تنها مجردات      ـ  ب ؛تدریجاً تحقق یابد  

وی سپس قـول سـومی را مطـرح         ) به دلیل عدم مسبوقیت به ماده و مدت       (دانسته  
 زیـرا در ایـن      ؛داند می) عقل اول (نموده که وجود ابداعی را منحصر در صادر اول          

. گیرد که فقط علـت بـر آن تقـدم داشـته باشـد      قول ابداع منحصراً به ذاتی تعلق می      
  .)267 -266، صهـ1418 ،سینا ابن(

ای دانـست،    ان کل عالم را مسبوق به ماده      تو   نمی سینا  بر اساس مبانی فلسفی ابن    
کـل عـالم،    معنای حدوث نیز عمومیت دهیم، در این صـورت          به  در ضمن اینکه اگر     

  .حادث بوده و البته نه حادث به معنای حدوث زمانی بلکه حدوث به معنای ذاتی
همه چیز از همین واحد نشات یافتـه و           خود به این مطلب صراحت دارد      سینا  ابن

 اسـت کـه بعـد از نیـستی،     چیزی چرا که محدث،     ،محدث هر چیزی است    این واحد، 
نکته  .)343 -342، صهمـو ( داردالذات هست شده است و این خود حکایت از بعدیتی ب        

و  این است که وقتی وی به تحلیل نحـوه فاعلیـت حـق         سینا  ابنبسیار مهم در تفکر     
  :بیند آن را از چند حالت خارج نمی ،پردازد میافاضه وی 

 زیرا مستلزم اتحاد علت و معلول از        ؛تواند وجود خود را افاضه کند       فاعل نمی  ـ1
  .جهت واحد خواهد شد

  تواند جزء وجود فاعل باشد و به منزله صورت جدیدی برای فاعل علول نمی مـ2
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 باید ابتدا آن را داشته باشد تـا         ، زیرا اگر فاعل فعلیت جدیدی را به خود دهد         ؛باشد
  .ای در کار نخواهد بود بتواند افاضه کند و اگر واجد آن فعلیت باشد دیگر افاضه

بلکه امـری مقـارن     .  او ه و نه جزء ماد    امر افاضه شده نه عین ذات فاعل باشد       ـ  3
 قابلیت داشته و قبل از پـذیرش        هبا ذاتش باشد، به طوری که فاعل نسبت به او جنب          

 زیـرا اگـر   ؛او، استعداد و قوه قبول آن را داشته باشد که این وجه نیز باطـل اسـت               
آن توانـد     در این صورت فعلیت آن را ندارد و نمـی          ،فاعل تنها قوه آن را دارا باشد      

  .را افاضه نماید
، اگـر چـه هـر دو در محـل           ردنـت دا  یبـا فاعـل مبا    ) معلـول (امر افاضه شـده     ـ  4

 اما باید دانست ایـن اقتـران، اقترانـی صـرفاً     ،مشترکی متحقق و مقارن بوده باشند    
بوعلی از میان وجوه ذکر شده، وجـه اخیـر را پـسندیده و فاعلیـت                 .استوجودی  

» اقتـران وجـودی   «را از نـوع     ) مخلوقـات (لـول   و مع ) حق تعـالی  (وجودی بین علت    
دانسته که علت با معلول در ضمن اینکه اقتران وجودی دارند ولـی دو امـر مبـاین                  

  . 1 به نحوی که معلول به علت وابسته استهستند
  هـت متعالیـت بوعلی و حکمـراق بین حکمـ نقطه افت،ودـل از فاعلیت وجـاین تحلی

لیل جدیـدی کـه بـر اسـاس اضـافه اشـراقیه مطـرح               صدرالمتألهین با تح  . باشد  می
  . گذارد  آن را کنار می،نموده، ضمن حفظ نکات مثبت نظر بوعلی

  
  حدوث اسمی: یرم سبزواینظریه حک

سبزواری با گذر از نظریه مشاء و نظر ملاصدرا در باب حدوث جهان، به              حکیم  
به بیـان   است برای فهم نظریه سبزواری لازم     .پردازد طرح نظریه حدوث اسمی می    

      .پردازیمب »حدوث مستمر زمانی عالم«ملاصدرا در باب مختصری از نظریه 

                                                 
ا الفاعـل قابلـه   ئاً آخر وجوداً لیس للاخر عن ذاته و یکون صدور ذلک عن هذا الذی هـو فاعـل لا تکـون ذات هـذ    شی و الفاعل یصیر     ـ1

لصوره ذلک الوجود و لا مقارنه له مقارنه داخله فیه بل یکون کل واحد من الذاتین خارجاً عـن الآخـر و لاتکـون فـی احـد همـا قـوه ان                      
  .)259هـ، ص1418سینا،  ابن( یقبل الآخر و لیس یبعد ان یکون الفاعل یوجد المفعول من حیث من حیث هو و ملاقیاً لذاته
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 ـ  طریق اثبـات   ازاثبات حدوث تدریجی عالمبه  ملاصدرا نظریه صدرالمتالهین 
و  خواهـد  مـی وی معتقد است هـر حرکتـی غـایتی    . پردازد میا شیعلت غایی برای ا  

 کوشش برای رسـیدن بـه غایـت         ،کت حر بنابراین ،چون تحرک، طبیعت جسم است    
 است و متحرک برای استکمال ذاتش بـه         شیءاز طرفی غایت کمال     . باشد  می شیء

  . کند میطرف غایتش حرکت 
بـه   شـیء  بلکه   ،شود طور ناگهانی حاصل نمی    هصدرا معتقد است این استکمال ب     

کـت  دلیل این مطلب نیز همان مبنایی اسـت کـه در حر           . جوید تدریج استکمال را می   
باید گفت ملاصدرا با طرح      .)366ـ 365 ص ،هـ1403 لاهیجی،( جوهری اتخاذ نموده است   

 بـه تلقـی   ،اسـت » حرکـت جـوهری  «حدوث تدریجی زمانی که یکی از ثمرات بحـث   
وی اجـزای عـالم را حـادث زمـانی و       . یابـد  جدیدی در مورد حدوث عالم دست می      

امـا نقطـه اخـتلاف      . ده اسـت   هـم عقی ـ   ،حادث ذاتی دانسته و از این نظر با فلاسـفه         
 در  ،دهنـد  نیان خود که دو گروه متکلمان و فلاسفه را تشکیل مـی           شیملاصدرا با پی  

 امـا تلقـی وی ایـن        ،چون متکلمان قائل به حدوث زمانی اسـت        این است که وی هم    
 از ،گیرد صورت می) نظر متکلمان(است که حدوث عالم به نحو تدریجی و نه دفعی 

از طرف دیگر، اگر چه وی ماننـد  . شود دم موجود و معدوم مینظر او جهان دم به  
پذیرد که شئ ممکن دارای نسبت مساوی با وجود و عـدم اسـت، ولـی                 فلاسفه می 

تفسیر وی از حدوث ذاتی متفاوت با آن چیزی است که فلاسفه بـه آن قائلنـد، وی                  
ر ذاتـی   داند که همان فق ـ    ای از تأخر و حدوث می      وجودهای مجعول را دارای نحوه    

 همـه نـوعی ربـط       ،طرح این مطلب که ما سوای حـق        با صدرا،   .موجود ممکن است  
بندی مـذکور     در واقع تقسیم   ،هستند و هیچ گونه شأنیت و استقلالی از خود ندارند         

بنـدی   توان به تقـسیم  از نظر وی اگر چه به لحاظ مفهوم می   . نماید را دو قسمتی می   
تر، همه ممکنات، اعـم از جـواهر و اعـراض            ق ولی در یک دید عمی     ،فوق وفادار ماند  

، هـ1410 ،دین شیرازی لصدرا (اند دارای وجودی تعلقی هستند که وجود رابط نام گرفته        
  .)319 ، ص6ج 

  هـحاج ملاهادی سبزواری نیز که به عنوان شارح حکمت صدرایی مطرح بوده ب
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مبانی عرفا به   ثر از   أ مت شیوی با نگر   .پردازد طرح مباحث پیرامون حدوث عالم می     
 پرداخته است و از فضای مرسـوم سـینوی و صـدرایی خـارج شـده                  حدوث بحث
پـردازد و     بعد از بیان انواع حدوث به بیان حدوث اسمی می          حکیم سبزواری  .است
طـرح حـدوث اسـمی اگـر چـه در قـالبی بـسیار               . دانـد  را از مخترعات خود می     آن

این نظر روی آورده است ؟ آیا        به   حکیم سبزواری  اما باید دید چرا      ،مختصر است 
شـاید بتـوان     ن نبـوده اسـت؟    شیای در نزد اندیـشمندان پی ـ      این مطلب دارای سابقه   

  . حدوث اسمی دانستهمقدمات زیر را مفتاحی برای ورود به نظری
وجـود   ـ ـ1:هـد د مـی دو حیثیت مختلف وجود را تشخیص       در هر چیز    سبزواری  
واند این دو حالت وجود     ت  میت واحد    که ماهی  ،ظلی وجود ذهنی و   ـ2 ؛عینی خارجی 

  .را بپذیرد
ماهیـت   ل به تمـایز وجـود و      ائثیر فلاسفه اسلامی ق   أ سبزواری نیز تحت ت    کیمح

سبزواری . است هشناسی خود نمود   است و این تمایز را به طور کامل وارد هستی         
 مورد دقت قرار داده است و راجع به آن اظهار شیءدر هر  را  این دو جنبه مختلف     

 در حالی که ماهیت فقط غبـار کثـرت   ،ا استشیا  که وجود اصل وحدت   کند  میظر  ن
  ملاصـدرا و سـبزواری وجـود و        یـه نظردر  بنا به اعتقاد ایزوتسو      .انگیزد را بر می  

 .قرار ندارند شناسی    هستیه  تبرمماهیت از نظر شناخت هستی در یک سطح و یک           
ی عرفـانی کـه از طریـق        د کـه بـر اسـاس درک اشـراق         شوباید به این مطلب توجه      

 »مطلق وجود«آید که اگر     دست می   هگردد، این تجربه و دانش ب      تصوف حاصل می  
 دارای  ،رسـید  گونـه کـه در بـادی امـر بـه نظـر مـی                دیگر ماهیـات آن    ،تجلی نماید 

استقلال و انسجام نیستند و بستگی زیادی به تعینات نسبی و منقسم نمودن وجود 
ن بـه اصـالت     اگر ماهیت را از نظـر قـائلا       . )50ص ،1368،  ایزوتسو( واحد حقیقی دارند  

انحـاء  «را  ماهیـات   و  ل  ی آنـان نیـز وجـود را اص ـ        ،وجود مورد بررسی قرار دهـیم     
  و گـاهی نیـز ذوق عرفـانی را          انـد   دانـسته » حدود الوجـودات الخاصـه    «و  » الوجود

 الماهیه ما شمت رائحـه    «اند    گفته »الاعیان الثابته ما شمت رائحه الوجود     « دخیل نموده و به جای    
   رـ تفسی» اسماء سمیتموها الاان هی«ا ـ و ی»الا کل شئ ما خلاء االله باطل«ه ـآن را به ـ ک»الوجود
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  ) 386، ص1372  میرزا مهدی،،آشتیانی( اند نموده
مــورد دیــدگاه مرحــوم حــاجی ســبزواری و  مرحــوم آملــی در تحلیلــی کــه در

 بـه ذکـر ایـن نکـات         ،دهـد   مـی  رائـه  ا تـدریجی  صدرا در مورد حدوث اسـمی و       ملا
پردازد که در نظر سبزواری ماهیات از حدود وجود منبسط و تعینات آن انتزاع                می
اء خارج از صقع ربوبی نبوده و به عنوان تنزلات وجود           شی اما وجودات ا   ،شوند می

نه به تباین   و فرق آنها به تشکیک وباشند میلال آن ظرشحات و ا   تجلیات و  حق و 
 و نـه    باشـد   میخر  أمتوجود  ی در حدوث طبیعی عالم که نظر صدرا است،          است ول 

 عقـول مفارقـه نیـز از حکـم حـادث بـودن       .ماهیت، از آن حیـث کـه ماهیـت اسـت       
 زیرا آنها ملحق به صقع ربوبی بوده و به جهت غلبه احکام وجـود در آن                 ؛اند خارج

ملاصـدرا در   . باشـند   مـی  موجود   ،وجود حق تعالی و نه به ایجاد وی         ه گویی ب  ،جا
 نفـوس و اجـسام و   ،مورد ماسوای عقول معتقد اسـت کـه بنـابر حرکـت جـوهری             

اند و عقول به جهت اینکه از عالم ماده خارجند           اعراض آنها حادث به حدوث طبیعی     
 امـا نـزد سـبزواری همـه عـالم از عقـول و نفـوس و                  ،دنش با  محکوم به حدوث نمی   

  .)430، ص1368 آملی،(  محکوم به حدوثند،اجسام و اعراض
و » نبـود «و عـدم را معنـای    »بـود «سبزواری وجـود را بـه معنـای    که باید گفت  

 به بیـان دیگـر نمـود بـود، یعنـی آن سـوی برونـی                 .نامد  می »نمود بود «ماهیت را   
وجود، وجود یک جهت درونی دارد که عبارت از هستی و وجود و تحقق و عینیت                

 نمـود وجـود     ،شـود  ر آنجا وجود تمـام مـی      است ولی آن جهت برونی وجود که د       
 . ماهیت است  ،کند  میهایی که قالب هستی را مشخص         این حدود و محدودیت    ،است

 آن گاه ماهیت پیـدا  ،کند میای از مراتب خودش تعین پیدا   وجود وقتی در هر مرتبه    
ــ202 ص،1361 ، یــزدیحــائری؛ 56ص ،1369 ســبزواری،(شــود  مــی          آشــکار اســت . )203 ـ

       :که حاجی سبزواری نیز هم چون اسلاف مشایی به ایـن دو نکتـه معتقداسـت کـه                 
       ؛باشـند  حیـث وجـود ذهنـی و وجـود عینـی مـی              هر یک از موجودات دارای دو      ـ1
  . باشد می وی قائل به تمایز مابعدالطبیعی بین وجود و ماهیت در هر موجود ـ2

  هـد است اگر چـآشتیانی معتقدی ـرحوم میرزا مه محدوث اسمـی ـ اصطـلاح 
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 اما توجه و تفطـن بـه        ،نامگذاری حدوث به این اسم از اصطلاحات سبزواری است        
حـدوث   .انـد   اختصاص به وی ندارد وعرفا به ایـن نکتـه متـذکر شـده              ،این  حدوث  

 ،1330آشـتیانی،   ( باشـد   مـی  مطلبی عرفانی و مربوط به عرفـان نظـری           اسمی اساساً 
  .)82ص

کند به ذکر مراتب     ر بیانی که درباره مراتب وجود مطرح می       مرحوم سبزواری د  
 عرفـا و صـوفیه کـه        نـزد :  چنین اسـت   شش گانه وجود عرفا پرداخته که مختصراً      

 وجــود دارای مراتــب ،داننــد مــیو حــق را فاعــل بــالتجلی خــدا ن أفاعلیــت را شــ
 مرتبـه واحـدیت کـه     -2 ؛ مرتبـه احـدیت کـه مرتبـه ذات اسـت           ـ1 :گانه است  شش
 مرتبه ارواح مجرده و حضرت جبروت که عالم عقـول  -3 ؛ره الاسمائیه است  الحض

        ؛کـه مظـاهر عـالم مثالنـد    و حـضرت ملکـوت       مرتبه نفـوس سـماویه       -4؛کلیه است 
 خلیفه و  مرتبه کون جامع کل و حضر-6 ؛ مرتبه عالم ناسوت و حضرت الملک-5
زیرا مظهر ذات به جمیع اسماء  ؛مجلی المرتبه الواحدیه است  الالهیه و الحضرآمر

 ،شـود   همان طور که مشاهده می     .)172ص   ،1361سبزواری،  (  انسان کامل است   ا،حسن
 .باشـد   همانند بیان عرفا در این مورد مـی         دقیقاً ،بیان حاجی در مورد مراتب وجود     

مرحوم میرزا مهدی آشتیانی در بیان حقیقت وجود و اعتباراتی که ارباب بصیرت             
ایشان نظیـر همـان اعتبـاراتی را کـه در           : فرماید  می ،اند این باره داشته   درایت در  و

لا و بـه     بـه شـرط    ماهیت ملحوظ نموده از قبیـل لا بـه شـرط قـسمی و مقـسمی و                
مرحـوم  . )64، ص1330 آشـتیانی، ( انـد   در حقیقت وجود نیز اعتبار فرمـوده  شیء      شرط

 »وجـود  ی لـه ماهیـه و  کل ممکن زوج ترکیب   «سبزواری با تمسک به قاعده معروف       
معتقـد  او  . باشـد   مـی کید دارد که عالم ممکنات دارای ماهیت و وجود          أبر این نکته ت   

 مسبوق به عـدم     از این رو  از صقع ربوبی نشات گرفته است،       وجود ممکنات،   است  
از طرف دیگر وجود منبسط کـه فعـل حـق           . نبوده و هیچ حدوثی در آنها راه ندارد       

سپس مرتبه نفس، مثل معلقـه، صـور         بی از مرتبه عقل و     در عالم دارای مرات    ،است
هـایی هـستند کـه     هیولاست و این اسامی یعنی عقل و نفس، نـام      جسمیه و  نوعی و 

  از  خرأ و از آن جـایی کـه مت ـ   باشـند   مـی خر از مرتبـه احـدیت       أمسبوق به عدم و ت    
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 ایـن   ،انـد   یعنی مسبوق به عدم خود در مرتبه احدیت        ؛اند  حادث ،مقام احدیت هستند  
شوند، همان طـوری کـه هـر چـه           ل می ئ زا ،اند در نهایت   اسما به دلیل این که حادث     

 وی در ادامه با توسل بـه        )83-82ص   ،1369 سبزواری،(قدیم است عدمش محال است      
 که در بیان قران کند می دلایل خود را این گونه بیان ،شواهد قرآنی و بیان معصوم  

های مـورد    بت« ؛  بها من سـلطان    اللهآبائکم ما انزل ا    میتموها انتم و  هی الا اسماء س    ان :فرماید که می 
که خدا سلطان و شاهد و گواهی برای آنهـا           ی هستند یها نام )لات و عزی  (پرستش  

 اگـر چـه     .)23نجـم،   (» کنیـد  نفرستاده است و این کاری است که شما و پدرانتان می          
یت نیز اصنام عقول جزیی    اما ماه  ،گردد برمیدوران جاهلی   اصنام  به  » هی«ضمیر  

 هـستند کـه مـا خیـال         ییهـا  در واقع بنابه نظر وی ماهیـات ماننـد بـت          . اند و وهمی 
این ماهیات دارای هیچ اسـتقلالی در مقابـل خداونـد            .کنیم در مقابل حق هستند     می

  .نیستند
 انـد کـه    پرداختـه  حـدوث اسـمی      زمینه اشکالاتی در    ن به طرح  ابرخی از معاصر  

حـدوث اسـمی از     بـه   حدوث و قدم از صفات وجودند در حـالی کـه            ـ  1: عبارتند از 
به تعریف ماهیت من حیث هی هی لیست الاهـی کـه              بنا ـ2 ؛شود  صفات ماهیات می  

گونـه اسـت کـه یـک     چ ،شود لاحادثه نیز بر آن اطلاق می در این صورت لاقدیمه و 
می، گردد؟ مگر اینکـه بگـوییم حـدوث اس ـ          مرتبه ماهیت، حادث به حدوث اسمی می      

عبارت از تقدم وجود صرف ومطلق بر وجود مقید یا تقدم وجود واجبی بر وجود               
، 1383، شیرازی انصاری(گردد    به حدوث سرمدی یا حدوث ذاتی برمی      است که   امکانی  

ن منظومه نیز در شرح بیان حاجی به تعارضاتی در بیـان وی پـی               اشارح. )466ص
ان هـی الا اسـماء سـمیتموها انـتم و           «ریم  گویند، وی با شاهد آوردن از قرآن ک ـ         برده و می  

 در نظر دارد که بگوید با توجه به مرجع ضمیر         )23نجم،  ( » بها من سلطان   اللهآبائکم ما انزل ا   
بوده، این ماهیات نیز همانند ایـشانند هـیچ سـلطنتی در            ) لات و عزی  ( که بت    »هی«

حـضرت  باشـند و از طـرف دیگـر بـا کـلام               ایشان نیست و از امـور اعتبـاری مـی         
 بــرای حــدوث »و حکــم التمییــز بینوتــه صــفته لا بینونــه عزلــه « :فرمایــد  مــی کــهعلــی

 نمایـد   با توجه به ایـن مطلـب نفـی موضـوع مـی            ایشان  ماند و    موضوعی باقی نمی  
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ـ وجود امکانی از صقع     1: گردد  باز می مسأله  حاصل دعوی در حادث اسمی به دو        
تی نیست تا بتواند حادث     یئشی هیچ   نفس خود دارای   ـ ماهیت در حد   2 ؛ربوبی است 
و « خوذ از کلام حضرت علـی أاز نظر مرحوم آملی دعوی اول م     . یا قدیم باشد  

ان  هی الا اسماء     «خوذ از کلام الهی     أ و دعوی دوم م    »حکم التمییز بینوته صفته لا بینونه عزله      
  ).434، ص1368، آملی(  است » بها من سلطاناللهسمیتموها انتم و آبائکم انزل ا

 ،صفات و به دنبـال آن      در مقام واحدیت است که اسما و       همان طور که بیان شد    
 علـم،    مـثلاً  ،صفت را بیان کنیم    اگر بخواهیم فرق بین اسم و      .شوند ماهیات پیدا می  

 در مقام ، و اسم همان ذات با علم و یا با قدرت استباشند میحیات صفت  قدرت و
 ایـن  .لم غیر از قدرت و عالم غیر از قادر اسـت  عمثلاًدهد  میرخ واحدیت که کثرت  

 عـین   به این معنا که تمام صـفات مـصداقاً          کثرت مفهومی است نه مصداقی،     ،کثرت
 از لوازم همـین     ،اعیان ثابته که همه ماهیات ممکنه هستند      . یکدیگر و همه عین ذاتند    

. باشند  یمحق   به وجود این اعیان ثابته معلوم حق تعالی و موجودٌ        .صفاتند اسما و 
 سبزواری ماهیات در مقام غیب الغیوب و در مقام دوم که تعـین اول               حکیماز نظر   

از آن حـق تعـالی      وی وجـود ممکنـات را      . هـستند  »نیـست «،  باشـد   میو مقام ادنی    
بلکـه   ، که وجـود ممکنـات را خـدا بدانـد      این مطلب به این گونه نیست     .  است دانسته

رتو و تجلی او و ربـط محـض هـستند و            وجودات ممکنات بنابر اصطلاحات عرفا پ     
توانند وجود خارجی پیدا کننـد و حتـی معرفـت بـه آنهـا                تعالی نمی   بدون حق  اصلاً

در قیامت به هنگـام       این وجودات، عطای حق تعالی بوده و       .بدون حق ممکن نیست   
اما ماهیات که همان اعیان ثابته عرفا       . شوند می  محو »القاهر«تجلی خداوند به اسم     

 در   ذکر ایـن نکتـه     .باشند  میو صفات الهی      به نظر ایشان نیز از لوازم اسما       هستند
 است که گرچه صدرا نیز معتقد است که همه جهـان عـین ربـط و                این جا ضروری  

 عرفانی بـه ذکـر ایـن مطلـب          تعلق نسبت به حق است اما سبزواری در بیانی کاملاً         
     .خورد میر به چشم های آشکاری در این دو نظ  به نحوی که تفاوت،پرداخته

میان نظریات عرفا و فیلـسوفان دربـاره حقیقـت وجـود و              شایان ذکر است که     
، رأی  نااز نظر برخـی معاصـر     . شود  ای ملاحظه می    های عمده  تفسیر کثرات تفاوت  
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محققـان از حکمـا     .  مخـالف آرای محققـان از فلاسـفه اسـت          ،عرفا در وجود  مختار  
تـشکیک  ه   وجـود را حقیقـت واحـد مقـول ب ـ          برای مفهوم وجود، مـصداق قائلنـد و       

 مراتب مقول به تشکیک قائل بـوده و          دانند و برای وجود با حفظ وحدت اصلی،         می
اما محققان از عرفا، وجود را اصیل و متحقق در          . باشند  قائل به تشکیک خاصی می    

 ولی اصل حقیقت وجود را، دارای مراتب        ،دانند  اعیان و اصل واحد و سنخ فارد می       
 و از آن بـه واحـد        داننـد   مـی دانند، بلکه حقیقت وجود را واحد          به تشکیک نمی   مقول

  مرحوم جلال الـدین آشـتیانی      .)115ص  ،  الـف 1372  آشتیانی،(اند    شخصی تعبیر نموده  
مـسأله صـدور     :کنـد   این مطلب را این گونه طرح می       ،واحد در بحث صدور کثیر از    

بـسیط از جمیـع جهـات، از امهـات          اطلاقیـه و       کثیر از واحد به وحدت حقـه حقیقـه        
بین عرفا و حکما و محققان از متکلمان، در اینکه صادر نخـست             . مباحث الهی است  

از مبدأ باید واحد باشد، اتفاق نظر است، ولی عرفا صادر نخست را وجـود عـام و                  
داننـد   دانند و ارباب تحقیق، صادر اول را عقل مـی   وجود منبسط و فیض مقدس می     

دانند که وجود مطلق، مقید به قید          تعین یا قیدی می    نخستین عقل را    و عرفای عظام،  
کند و از وجود مطلق و عقل اول تعبیـر بـه حقیقـت محمدیـه                  اطلاق، آن را قبول می    

نیـز  آمـده   اصـول کـافی   در کـه نماید که احادیـث عقـل       آشتیانی تأکید می   .اند  کرده
تنبیهـات و  ذکـر   ی بـا     عقل و برخـی مـلازم بـا عقـل اول و برخ ـ             به تاًحابرخی صر 

 صادر از غیب هستی     نخستینبنابراین اعتقاد،   . شود   به عقل اول تطبیق می     ،شواهد
که القاب و اسمای مختلف دارد، امـری بـدون سـابقه در احادیـث مـسلمه، مقبـول                   

 بـه شـیخ     آشـتیانی  ،در این مسأله در بسیاری از مـوارد       . باشد   نمی فلاسفه و عرفا  
ــ    لوطین در مباحث ربوبیـات    ف: دارد  چنین بیان می   و   وده نم یونانی افلوطین استناد  

نظیر و یا دارای   در بین آنان بیـبنابر آنچه که از قدمای حکما در دسترس ماست  
درخـشد   می چون الماس    مزایای خاصی است و کلمات او بعد از قرون متمادی هم          

  .)430ص، 1380 ،همو(
یان نظریه متألهـان از حکمـا   پس از ب ،فصوص الحکمقیصری در مقدمه خود بر     

حـسب نفـس ذات و        هدر اینکه حقیقت حقه حـق ب ـ      گوید    می ی محقق عرفانظر  بنابر  
جهـت کـه واحـد       الجهـات و الحیثیـات اسـت، از آن          الوجود من جمیع    حقیقت، بسیط 
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است، از آن حقیقـت در مقـام تجلـی و ظهـور فعلـی بـیش از یـک موجـود صـادر                        
ای الهی، عقل اول و قلم اعلی است و نـزد اهـل             آن موجود واحد نزد حکم    . شود  نمی

کـه  ) از عقل اول تا هیولای اولـی       ( تحقیق، وجود عام مفاض بر اعیان کائنات است،       
 تجلـی   ، رحمـت واسـعه    ، حقیقت محمدیه و علویه    ،منشور  رق ،ساری  از آن به تجلی   

 وجود عـام و وجـود       ، اضافه اشراقی حق   ، حق مخلوق به   ، مشیت ، فعلی ه اراد ،فعلی
یک موجود حق  الواحد فعل و اثر بالذات هدبه حکم قاع. اند   تعبیر نموده  لی و مطلق  ک

است و این وجود باید از جمیع حدود عدمیه مبرا و منزه باشد، وجود منبـسط کـه                  
بری و واجد جمیع کمالات و        فعل اطلاقی حق است، از جمیع حدود ماهوی و عدمی         

 بـه ممکنـات، نـسبت مطلـق بـه مقیـد             نسبت این فعل اطلاقی   . ست ا فعلیات وجودات 
از آنجایی که اطلاق در این مقام همان اطلاق و احاطه و سریان خارجیـست،               . است

انـد و فعـل اطلاقـی حـق و وجـود              وجودات امکانی از تجلیات ایـن وجـود وحـدانی         
ای  ظریهدر مورد ندر نهایت یصری و . منبسط عین ظهور و تدلی و تجلی حق است

 عقل اول را وجـود اجمـالی وجـود منبـسط و      ،ول عرفا و حکما    جمع بین ق   برایکه  
سـت کـه     ا  حـق آن   :دارد    چنین اظهار مـی   داند    یل عقل اول می   صوجود منبسط را تف   

اسـت، مقـدم بـر       وجود منبسط در مقام ذات و از آنجایی که بالذات مرتبط به حق              
                                                          .)160-159  ص،1372، قیصری(عقل است و عقل تأخر رتبی از فیض مقدس دارد 

دارد کـه برخـی       س در شرح این عبارات اظهار می      سپاستاد جلال الدین آشتیانی     
 عقـل اول را وجـود اجمـالی         ،مانند صدرالمتالهین برای جمع بین قول عرفا و حکما        

آشـتیانی در نهایـت     . اند  ستهوجود منبسط، و وجود منبسط را تفصیل عقل اول دان         
رتبی از  خر  أمعتقد است که وجود منبسط در مقام ذات مقدم بر عقل است و عقل ت              

نخـستین از حـق از جمیـع        صـادر   کند که      اقتضا می  این مسأله . فیض مقدسی دارد  
از ایـن    ، مگر آن حدی که لازمه معلولیت و مجعولیت است         ،حدود عدمی مبرا باشد   

 الـدین،    جـلال  ،آشـتیانی (ت تقدم دارد    اام و مرتبه تعلق به ماهی     رتبه فیض حق بر مق    رو  
   .)160، ص 1372

  هـرسد مرحوم سبزواری تحت تأثیر چنین نظر یاتی از محققین عرفا ب به نظر می
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کـه  دانـد     مـی  عرفـا    ترین  کامل قول   را همان  قول حق    .پردازد طرح حدوث اسمی می   
 امکانیه را شؤون و تجلی واحد       اند و کثرات    حقیقت وجود را واحد شخصی دانسته     

سبزواری در بحث  حدوث اسمی بـه طـور          . )51ـ50ص ،1380،آشتیانی( دانند  مطلق می 
برای مفهوم وجود، مصداق قائلنـد و وجـود را حقیقـت واحـد        که   حکما کلی از نظر  

 نتیجـه . ا روی آورده اسـت    ف ـ به قـول عر     و  عدول نموده  ،دانند  تشکیک می   همقول ب 
 و ملـک اوسـت  و     ا، مربوط بـه حـق تعـالی       شین است که وجود ا     ای سبزواریبیان  

   .باشند میهیچ چیزی نبه تنهایی ماهیات 
  

  پژوهشهای  یافته
 در  ،تـوان دریافـت    سینا در باب حدوث عالم مـی       ابن از نظر که  باید گفت آنچه را     

 هستی بخش بـه تمـامی امـور    ؛خداوند از نظر او. نکته مهم گنجانده شده است    چند
علـت، هـستی بخـش بـه      . به علت، امکان آن اسـت    ءد و ملاک نیازمندی شی    باش می

در این مطلب فرقی بین موجـود دائـم      معلول است و علیت مساوی با ایجاد است و        
 بـه هـیچ وجـه از         آن أالوجود به مبـد     و وابستگی دائمی امر ممکن     نیستو غیردائم   
 به حسب ذات خود     موجوداتی که حادث زمانی هستند    .  جداشدنی نیست  ،اشیا عالم 

وجود نیز برای شـئ   حادث، موجود بعد از عدم بوده و   . دند حادث باش  نتوان نیز می 
هر معلولی در مرتبه ذات خود معدوم اسـت و   الوجود، ذاتاً ضروری نبوده و   ممکن

پس هر معلولی از آن جایی کـه        . شود میدر مرتبه ثانی از ناحیه علت خود موجود         
ت کسب کرده است حادث است و این در حالی است کـه             وجود خود را از ناحیه عل     

توانـد قـدیم     مـی از نظـر وی حـادث ذاتـی،          .به حسب ذات خود موجود نبوده است      
  .  زیرا قدیم زمانی، نیز به لحاظ وجود از عدم خود، تأخر ذاتی دارد؛زمانی باشد
 سبزواری به عنوان شارح حکمت صدرایی و وفادار به برخی از            حکیماز طرفی   

  .پردازد با الهام از عارفان به طرح نظریه حدوث اسمی مین ایئالب مشامط
 ولـی از  ،دانـسته  دارای ماهیـت و وجـود  را  عـالم ممکنـات   ،وی هم چون بوعلی  

 از صقع ربوبی دانـسته و معتقـد         شیهمانند عرفا، وجود ممکنات را، نا      طرف دیگر 
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وی معتقـد   . نـدارد است ممکنات مسبوق به عدم نبوده و هیچ حـدوثی در آنهـا راه               
  در عـالم دارای مراتبـی از مرتبـه عقـل و            ، وجود منبسط که فعل حـق اسـت        است  

هیولاسـت و ایـن اسـامی        جـسمیه و   سپس مرتبه نفس، مثل معلقه، صور نـوعی و        
خر از مرتبـه    أهایی هستند که مسبوق بـه عـدم و ت ـ          ها و نام   یعنی عقل و نفس، اسم    

 در  ،انـد  رسوم به دلیل اینکه حـادث      ن اسما و  ای. از این رو حادثند    ،باشند  میاحدیت  
وی  .شوند، همان طوری که هر چه قدیم است عدمش محـال اسـت             ل می ئ زا ،نهایت

.                                           داند همه عالم از عقول و نفوس و اجسام و اعراض را حادث به حدوث اسمی می
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